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 Political  سياسی

  
  ...و ترون شين

  ھمايون اوريا: تايپ و ارسال
   ٢٠٢۴  مارچ١٨

  مدو اثر از تجربيات ويتنا
)۴(  

  :ديکتاتوری دموکراسی توده ئی 

بنابر دکترين مارکس، طبقۀ کارگر پس از تصرف قدرت بايد حکومت خود را، حکومت ديکتاتوری پرولتاريا را، 

  .تأسيس کند

سرکوب ھرگونه . وظائفی که بلافاصله پس از قدرت به عھدۀ طبقۀ کارگر قرار داده می شود، بسيار سنگين است

مخالفت طبقات استثمارگر، در ھم کوبيدن ھر گونه اقدام جھت بازگرداندن حکومت سرمايه داری، متحد ساختن تمام 

 ساختمان سوسياليسم، کمونيسم و پايه  سوسياليستی،اقشار زحمتکش به گرد طبقۀ کارگر به منظور انجام دگرگونی ھای 

گذاری جامعه ای بدون طبقه، کوشش با تمام نيرو برای ساختمان و تقويت دفاع ملی، برای در ھم شکستن ھر گونه 

دسيسۀ خصمانه و تجاوزگرانۀ امپرياليسم، پشتيبانی و کمک در کليۀ زمينه ھا به مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر، 

  .خلق ھای تحت ستم سائر کشور ھا، برای تأمين پيروزی سوسياليسم و کمونيسم در سراسر جھان وزحمتکشان 

مارکس گفته . ًبرای به ثمر رساندن اين وظائف سنگين، طبقۀ کارگر بايد لزوما ديکتاتوری پرولتاريا را برقرار نمايد

لابی اولی به دومی قرار دارد، که به آن يک  دورۀ دگرگونی انق بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی،: " است

  )١. " (مرحلۀ گذار سياسی مربوط می گردد که طی آن دولت چيزی نيست مگر ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا

تنھا کسانی جوھر دکترين مارکس در بارۀ دولت را جذب کرده اند كه فھميده باشند : " لنين نيز خاطر نشان کرده است

و اين نه تنھا به طور کلی در مورد تمام جوامع طبقاتی و نه تنھا برای پرولتاريا . ه ضروری استديکتاتوری يک طبق

يعنی " جامعۀ بی طبقه " که بورژوازی را سرنگون کند، بلکه برای تمام دوران تاريخی که سرمايه داری را از 

  )٢. (کمونيسم مجزا می کند، نيز صادق است

انقلاب دموکراتيک و انقلاب  ‐ ی پرولتاريا در روسيه به ھنگام ھر دو مرحلۀ انقلاببا به کار بردن تئوری ديکتاتور

  :در مرحلۀ انقلاب دموکراتيک سخن گفته است ‐ لنين با اين جملات از ديکتاتوری ‐ سوسياليستی

و اين ... ن يعنی استقرار ديکتاتوری دموکراتيک انقلابی پرولتاريا و دھقانا پيروزی قطعی انقلاب بر تزاريسم،" 

يعنی که انقلاب ناگزير بايد به نيروی مسلح، به تسليح توده ھا و به قيام اتکاء . پيروزی ھمانا يک ديکتاتوری خواھد بود

اين چيز ديگری مگر ". راه مسالمت آميز " ايجاد شده اند و يا به روی " ًقانونا " نمايد و نه به ارگان ھای مختلفی که 
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زيرا اجرای اصلاحاتی که برای پرولتاريا و دھقانان ضرورت مطلق و فوری . ی تواند باشدديکتاتوری پرولتاريا نم

بدون ديکتاتوری، در ھم . دارد، موجب مقاومت مذبوحانه مالکان ارضی، و بورژوازی بزرگ و تزاريسم خواھد شد

ين ديکتاتوری يک ولی واضح است که ا. شکستن اين مقاومت و دفاع حملات ضد انقلابی غير ممکن خواھد بود

بدون طی يک سلسله (  اين ديکتاتوری نمی تواند. ديکتاتوری سوسياليستی نبوده، بلکه ديکتاتوری دموکراتيک است

  )٣(."به پايه ھای سرمايه داری گزندی وارد سازد) مراحل بينابينی تکامل انقلاب 

. اين انقلاب بايد به انقلاب سوسياليستی گذار کند. ليکن طبقۀ کارگر در انقلاب بورژوا دموکراتيک متوقف نمی شود

ديکتاتوری ( ھنگامی که انقلاب بورژوا دموکراتيک به انقلاب سوسياليستی مبدل گردد، ديکتاتوری پرولتاريا و دھقانان 

در اين ھنگام پرولتاريا برای الغای مالکيت سرمايه داری و . ا می شودمبدل به ديکتاتوری پرولتاري) کارگر و دھقانان

 بر  استقرار مالکيت جمعی بر وسائل توليد، برای تحقق بخشيدن به دگرگونی سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم،

  .انداختن استثمار انسان از انسان، ديکتاتوری را به خدمت می گيرد

تبديل انقلاب بورژوا دموکراتيک به  دکترين کاملی را در بارۀ" وسيال دموکراسی دو تاکتيک س" در اثر خود  لنين

  .انقلاب سوسياليستی عرضه کرده است

شرايط تاريخی تولد ديکتاتوری کارگران و دھقانان آن چنان است که انقلاب بورژوا دموکراتيک تراز نوين که توسط 

ب بورژوا دموکراتيک تراز کھن توسط بورژوازی رھبری می شد با اين تفاوت که انقلا( طبقۀ کارگر رھبری می شود 

در حقيقت، در کشور ھائی که انقلاب . به استقرار يک نوع دولت گذار به ديکتاتوری پرولتاريا منتھی می گردد) 

بورژوا دموکراتيک تراز نوين در آنھا صورت می گيرد، ديکتاتوری کارگران و دھقانان عبارت است از يک دولت 

 اين ديکتاتوری مقدمۀ ديکتاتوری پرولتاريا است و شرايط مناسب را برای تولد آن فراھم  .ار به ديکتاتوری پرولتارياگذ

   .می کند

  .در تاريخ جامعۀ بشری ديکتاتوری کارگران و دھقانان جزء مقولۀ ديکتاتوری پرولتاريا است

ای مشھورش در بارۀ تحقق بخشيدن به ھژمونی انقلابی طبقۀ گران و دھقانان با تز ھ  ديکتاتوری کار تئوری لنين در بارۀ

دموکراتيک  کارگر بر مبنای اتحاد کارگران و دھقانان در انقلاب بورژوا ــ دموکراتيک، در بارۀ تبديل انقلاب بورژوا ــ 

سم، ارتباط فشرده به انقلاب سوسياليستی و در بارۀ استقرار ديکتاتوری پرولتاريا يا جھت ساختمان سوسياليسم و کموني

  .دارد

اوت، جمھوری دموکراتيک ويتنام پا به عرصۀ وجود گذاشت و ديکتاتوری دموکراتيک  در ويتنام، پس از پيروزی قيام 

  گران و دھقانان تحت رھبری طبقۀ کارگر است، اين ديکتاتوری که در واقع ديکتاتوری کار. توده ئی ما استقرار يافت

پرياليست ھای متجاوز و نوکرانش که نمايندۀ طبقۀ مالکان ارضی فئودال و قشر بورژوازی مبارزه ای سخت را عليه ام

  .کمپرادور ھستند، دنبال می کند 

در مرحلۀ انقلاب ملی دموکراتيک توده )  ئی   دموکراسی توده ديکتاتوری( در کشور ما، ديکتاتوری دموکراتيک خلق 

  :ئی، وظايف زير را دارد

 بنيانگذاری و تحکيم جمھوری   سلطۀ امپرياليسم و فئودال ھای دست نشاندۀ امپرياليسم،در ھم شکستن يوغ ــ

 استقرار و توسعۀ رژيم دموکراسی توده ئی، تحقق بخشيدن به معنای واقعی آن به آزادی ھای  دموکراتيک،

  .دموکراتيک برای خلق

  .مدت تمامی خلق در تمام سطوح عليه استعمارگران متجاوز فرانسوی سازماندھی مقاومت دراز ــ
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زمين از آن " اجرای اصلاحات ارضی، الغای رژيم مالکيت فئودالی بر اراضی، تحقق بخشيدن به شعار  ــ

  .تغيير شودبدون آن که پايه ھای سرمايه داری در کشوری دستخوش " کنند  کسانی که بر روی آن کار می 

  . ملی و دموکراتيک ساختمان و توسعۀ يک اقتصاد و يک فرھنگ ــ

  . اقتصادی و ايدئولوژيکی گذار به انقلاب سوسياليستی آماده نمودن شرايط سياسی، ــ

تحکيم ھمبستگی ميان خلق ما و خلق ھای کشور ھای سوسياليستی، پشتيبانی از جنبش انقلابی خلق ھای  ــ

  .ح جھانیجھان، دفاع از صل

 ديکتاتوری دموکراتيک توده ئی ما، در حقيقت نقشی جز نقش ديکتاتوری کارگران و دھقانان  با اجرای اين وظايف،

  . کرد بازی نمی

ًما که کاملا آزاد گرديده بود، به مرحلۀ  پس از مقاومت پيروزمندانه در مقابل استعمارگران فرانسوی، شمال کشور 

  .ردانقلاب سوسياليستی گام گذا

از اين به بعد ديگر وظايف تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا را انجام : وظايف ديکتاتوری دموکراتيک توده ئی ما تغيير کرد

  )۴. (می دھد و اين در واقع خود ديکتاتوری پرولتاريا است

ی پرولتاريا وظايف ديکتاتوری دموکراسی توده ئی در مرحلۀ انقلاب سوسياليستی ھمانا وظايف جھانشمول ديکتاتور

  .است که بر شرايط مشخص کشور ما منطبق گرديده است

در ھم شکستن مقاومت دشمن طبقاتی که توسط انقلاب سرکوب شده است و دسيسه ھا و توطئه ھائی که در راه   ــ

  .استقرار مجدد حکومت بورژوازی به کار می برد

ونی ھای سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم، آماده جمع آوری توده ھای وسيع به گرد طبقۀ کارگر به خاطر دگرگ ــ

  .کردن شرايط برای از بين بردن کامل طبقات

 مبارزه  ساختمان، تحکيم و تقويت دفاع ملی برای مقابله با ھر گونه اقدام جنگ طلبانه و تجاوزگرانۀ دشمن خارجی، ــ

  .با امپرياليسم، استعمار نو و استعمار

 نسبت به مبارزۀ انقلابی طبقۀ کارگر، خلق ھای زحمتکش و خلق ھای تحت   مختلف،پشتيبانی و کمک در سطوح ــ

  . تحکيم و توسعۀ روابط ھمکاری متقابل با کشور ھای سوسياليستی برادر .ستم در کشور ھائی با سيستم سرمايه داری

 ديکتاتوری دموکراسی توده اينست محتوای .دموکراسی در برابر خلق و ديکتاتوری در برابر دشمنان خلق و سوسياليسم

  .ئی در شمال کشور ما در حال حاضر

  . دموکراسی، تأمين اعمال واقعی قدرت توسط توده ھای رنجبر و شرکت واقعی ايشان در ادارۀ امور دولت در بارۀ

دموکراسی سوسياليستی، کامل ترين نوع دموکراسی، يک دموکراسی واقعی و رژيمی است که يک ميليون بار 

تيک تر از دموکراسی بورژوائی است، زيرا تحت دموکراسی سوسياليستی ھمه کسانی که کار يدی يا فکری می دموکرا

ًکنند، حقيقتا از قيد ھر گونه ستم و استثمار رھا گرديده اند و به صاحب اختياران حقيقی سرنوشت خويش بدل گشته اند، 

در . ستی دموکراسی ای است ھم سياسی و ھم اقتصادیدموکراسی سوسيالي. ًو واقعا در قدرت دولتی شرکت می کنند

 نه تنھا حقوق دموکراتيک سياسی تمام اھالی، بلکه حتی سطح زندگی مادی و فرھنگی  رژيم دموکراسی سوسياليستی،

رو به رشد می  ــ مالکيت تمام خلق و مالکيت دسته جمعی ــ خلق، بر اساس مالکيت سوسياليستی در ھر دو شکل آن

ھر کس تمام شرايط مادی و معنوی لازم را برای اعمال کامل حقوق دموکراتيک خود رفته رفته در اختيار خواھد . رود

   دموکراسی در ادارۀ اقتصاد، يکی از وجوه. دموکراسی اقتصادی ترجمان خود را در توليد و در توزيع می يابد. داشت

  .م دموکراسی سوسياليستی استمھ
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 يعنی ضد انقلابيون و   بخشيدن به ديکتاتوری اکثريت يعنی زحمتکشان بر اقليت، رد ديکتاتوری، تحققدر مو

 يک  ً يک ديکتاتوری علنا اعلام شده و نه کتمان شده، .استعمارگران که از تجديد تربيت استنکاف می ورزند

   رای پيشروی به سوی جامعۀ بدون طبقات،ديکتاتوری که تضمينی باشد برای الغای تدريجی تقسيم جامعه به طبقات، ب

  . و اضمحلال دولت ديکتاتوری پرولتاريا جامعۀ کمونيستی،

دولت ديکتاتوری . در رژيم دموکراسی سوسياليستی، دشمنان خلق و سوسياليسم از آزادی ھای دموکراتيک محروم اند

سوء استفاده ای که ھدفی جز تضعيف و از بين  ‐ را" دموکراتيزه کردن رژيم " پرولتاريا اجازۀ سوء استفاده از شعار 

 پائين آوردن ارزش ھژمونی انقلابی طبقۀ کارگر و حزب کمونيست و يا استنکاف از  بردن ديکتاتوری پرولتاريا،

شناسائی آن، تحقق بخشيدن تدريجی ستراتژی، تکامل مسالمت آميز، کشاندن تدريجی کشور در راه ليبراليسم بورژوا 

در عين حال بايد عليه ھر گونه تظاھر . ًاز آنان مطلقا سلب خواھد کرد ‐ ت دادن سرمايه داری نداردمآبانه و رجع

که باعث انفراد کشور می شود و آن را به دامان  ‐ ناسيوناليسم بورژوا مآبانه دشمن انترناسيوناليسم پرولتری

  .امپرياليسم جھانی می افکند، مبارزه کرد

 عليه روح پدر سالاری و کيش شخصيت که در جھت مخالف با  بوروکراتيسم و اتوريتاريسم،از جانب ديگر، بايد عليه 

روح دموکراسی سوسياليستی است و موجب عواقب ناگواری برای خلق و دولت می گردد و اغلب توسط ارتجاعيون به 

  .منظور فعاليت ھای ضد انقلابی مورد استفاده می گيرد، مبارزه کرد

بلکه عبارت است از . که ديکتاتوری دموکراسی توده ئی ما، به معنای پايان مبارزه طبقاتی نيستحزب ما معتقد است 

  .ادامۀ اين مبارزه تحت اشکال نوين، با وسائل نوين و در شرايطی که حکومت ديگر در دست طبقۀ کارگر است

بالا ترين اصل "د کارگران و دھقانان، برای پيشبرد اين مبارزه، طبقۀ کارگر بايد ھمواره رھبری خود را بر بنيان اتحا

لذا ديکتاتوری دموکراسی توده ئی . در عين حال بايد با ساير اقشار خلق وحدت کند. تقويت نمايد" ديکتاتوری پرولتاريا

  .ًما بايد اساسا به اتحاد کارگران و دھقانان و در عين حال بر روی جبھۀ واحد ملی متکی باشد

ً بايد لزوما در برابر ضد انقلابيون و استعمارگران که از تجديد تربيت خود استنکاف می  ئیديکتاتوری دموکراسی توده 

ارتش توده : به ھمين جھت ما بايد در تحکيم دستگاه سرکوب دولت دموکراسی توده ئی. ورزند، متوسل به قھر گردد

در عين حال، حزب بايد در توسعۀ . شيمای، امنيۀ توده ای، محاکم توده ای، دادگاه ھای توده ای و غيره ھمواره بکو

دموکراسی در قبال خلق، در اعمال حق سيادت جمعی خلق از طريق حزب، در تدوين اصلاح و تکميل قوانين 

سوسياليستی، در تأمين شرايط لازم برای اين که تشکيلات منتخب بتوانند وظايف خود را به عنوان ارگان ھای عالی 

در بين کادر ھای حزب و دولتی بايد عليه . لف، اجراء نمايند، کوشش ورزدقدرت توده ئی، در درجات مخت

در داخل حزب بايد عليه جنون قبضه کردن ھمه کار . بوروکراتيسم و اتوريتاريسم در روابط ايشان با خلق مبارزه کرد

  .ھا و جايگزين کردن خود به جای ارگان ھای حکومتی مبارزه کرد

  :لنين گفته است

پايۀ اقتصادی اين . ًتنھا اعمال قھر عليه استثمارگران نيست، حتی عمدتا به معنای قھر نيست(...)  پرولتاريا ديکتاتوری" 

 وثيقۀ تحرک و موفقيت آن در اينست که پرولتاريا يک نوع برتر سازمان اجتماعی کار را در مقايسه با  قھر انقلابی،

اينست سرچشمه و وثيقۀ پيروزی قطعی و اجتناب ناپذير . هاينست عمق قضي.  عرضه و اعمال می کند سرمايه داری،

  )۵. " (کمونيسم
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در روح سازماندھی و انضباط پذيری . ) ش. ت ‐ يعنی خصوصيت ديکتاتوری پرولتاريا( خصوصيت اصلی آن " 

 برانداختن تقسيم  داشتن سوسياليسم، پاھدف آن بر.  اين گردان پيشاھنگ و تنھا رھبر زحمتکشان، نھفته است پرولتاريا،

اين ھدف  .ھای فعال، قطع پايه ھای استثمار انسان از انسان است جامعه به طبقات، تبديل تمام اعضای جامعه به انسان

. ًبرای اين کار احتياج به يک مرحلۀ گذار نسبتا طولانی از سرمايه داری به سوسياليسم است. يکباره حاصل نمی گردد

ی در تمام رشته ھای زندگی احتياج ئ زيرا که برای ايجاد تغييرات ريشه. اندھی مجدد توليد کاری است دشوارزيرا سازم

زيرا آن نيروی عظيم عادت که ذاتی شيوۀ اداری خرده بورژوازی و بورژوازی است، نمی تواند مغلوب . به زمان است

  )۶. " (گردد، مگر در يک مبارزۀ سخت و دراز مدت

 طبقۀ کارگر بايد با تمام نيرو به پرورش روح سازماندھی و انضباط خود  خشيدن به سوسياليسم و کمونيسم،برای تحقق ب

خود .  نمونه باشد در شجاعت و قريحۀ خلاقه در کار و نيز رفتار سوسياليستی در قبال کار و اموال اجتماعی،. بپردازد

و در عين حال با جديت به تجديد تربيت و اقناع . يده سازدرا در جريان ساختمان جامعۀ نوين تجديد تربيت دھد و آبد

بپردازد تا آنھا نيز در کنار ) دھقان، پيشه ور، تاجر خرده پا، صاحب کار کوچک ( ميليون ھا توليد کنندۀ خرده پا 

  .پرولتاريا در ساختمان جامعۀ نوين شرکت جويند و با ھم به سوی سوسياليسم و کمونيسم گام بردارند

  :گفته استلنين 

    نظامی و اقتصادی، ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه ای است سخت، خونين و غير خونين، قھرآميز و مسالمت آميز،" 

  )٧." ( عليه نيرو ھا و سنت ھای جامعۀ کھن تربيتی و اداری،

ين ارگان ھای بدين علت است که پس از کسب قدرت توسط خلق، کمونيست ھا بايد نه تنھا دستگاه سرکوب، بلکه ھمچن

ًآنھا بايد مطلقا از تصرف اين . کار ايدئولوژيکی، سرويس ھای خبری، تبليغاتی و آموزشی را نيز محکم در دست گيرند

ارگان ھا توسط عناصر بورژوا و اپورتونيست ھا که ھدف شان مسموم کردن افکار عمومی، پاشيدن بذر افکار ضد 

زاب کمونيستی و کارگری که حکومت را در دست دارند، بايد ھمواره به اح. حزبی و ضد انقلابی است، جلوگيری کنند

که در سيستم سوسياليستی، در ھر زمان و ھر مکانی که  ما ايمان قاطع داريم. تقويت ديکتاتوری پرولتاريا بپردازند

 ھر  توری توسطباشد، ھر گونه ايدۀ مبھم در بارۀ دولت ديکتاتوری پرولتاريا، ھر گونه سستی و تضعيف اين ديکتا

 به طور اجتناب ناپذيری موجب تشبثات ضد  وسيله ای که باشد، ھر گونه تنزل و حذف نقش رھبری حزب پرولتاريا،

  .انقلابيون برای قد افراشتن مجدد و انحطاط سوسيالسم می گردد

وسيه و دموکراسی کمون پاريس، شورا ھای ر: تاريخ سه شکل زير را برای دولت ديکتاتوری پرولتاريا شناخته است

 ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ما به شکل دموکراسی توده ئی  .توده ئی در بعضی کشور ھای آسيا و اروپای شرقی

  :لنين گفته است. است

انتقال از سرمايه داری به کمونيسم بديھی است که نمی تواند دارای اشکال سياسی فوق العاده زياد و جور واجور " 

  )٨(  ".ًت آنھا مسلما يکی است و آن ديکتاتوری پرولتاريا ولی ماھي نباشد،

اگر ديکتاتوری پرولتاريا تحت اشکال مختلف متولد می شود و رشد می کند، اين به علت شرايط تاريخی مشخص، 

 تناسب قوای طبقات، ويژگی ھای ملی و سنت ھای تکامل قدرت در ھر کشور است و نيز تا حدی  درجۀ رشد اقتصادی،

  .وقعيت سياسی و تعادل نيرو ھا در سطح جھانی بستگی داردبه م

  ادامه دارد

******  
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  :مراجعات

 ٣٣ص  – ١٩٣٣پاريس . دفتر انتشارات" انتقاد بر برنامۀ گوتا و ارفورت:"کارل مارکس و فريدريش انگلس ــ) ١(

  " دولت و انقلاب: " لنين ــ )٢(

  ۵٣ ص ١٩۵۴ مسکو ٢، قسمت ١، منتخب آثار جلد "دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک: "لنين ــ) ٣(

مسائل ديکتاتوری کارگران و دھقانان و ديکتاتوری پرولتاريا با جملات زيرين در دومين و سومين کنگرۀ ملی حزب ما مشخص گرديده  ــ) ۴(

  :است

ديکتاتوری در برابر دشمن .  محتوای آن ديکتاتوری دموکراسی توده ئی است  از جمھوری دموکراتيک،شکل کنونی دولت ويتنام عبارت است"

  .است و عمال او 

اين ديکتاتوری سلطۀ امپرياليسم . ديکتاتوری دموکراسی توده ئی ما اکنون وظايف تاريخی ديکتاتوری کارگران و دھقانان را تأمين می کند

 ريزی و آن را مستحکم می کند، اصلاحات اراضی  کوبد، جمھوری دموکراتيک توده ئی را پی  ھم می وی را درمتجاوز و خائنان دست نشاندۀ 

 اقتصاد   . رژيم مالکيت ارضی فئودالی را ملغی می کند، ليکن ھنوز به پايه ھای سرمايه داری در کشور دست نمی زند  را به انجام می رساند،

 ھمبستگی خلق ما را با نيروھای صلح طلب،   کارگر و اتحاد کارگران و دھقانان را استحکام می دھد،ملی را توسعه می بخشد، رھبری طبقۀ 

  . آزاديبخش ملی و سوسياليسم در تمام دنيا تقويت می کند دموکراتيک،

 به ديکتاتوری پرولتاريا ھنگامی که انقلاب ملی دموکراتيک توده ئی در جھت انقلاب سوسياليستی تکامل يافت، ديکتاتوری دموکراسی توده ئی

گزارش نگارنده به  ‐  در بارۀ انقلاب ويتنام" ( در اين ھنگام، وظايف اساسی ديکتاتوری تغيير و جوھر آن نيز تغيير می کند  .مبدل خواھد شد

  .)١٩۵١دومين کنگرۀ ملی، 

.  دار گرديد کتاتوری کارگران و دھقانان را عھده دولت دموکراسی توده ئی ما وظايف تاريخی دي  لۀ انقلاب ملی دموکراتيک،در آخرين مرح"

 دولت دموکراسی توده ئی وظايف تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا را به عھده   پس از استقرار صلح و ورود شمال به دورۀ گذار به سوسياليسم،

  .)١٩۶٠ومين کنگرۀ ملی در مورد چند مسألۀ مربوط به دولت دموکراسی توده ئی بيانات رفيق فام وان دون در س". (گرفت 

  ."ابتکار بزرگ  " ۴٢٣، ص ٢٩جلد ' )فرانسه (مجموعۀ آثار : لنين  ــ) ۵(

  ."درود به کارگران مجارستانی : " لنين  ــ) ۶(

  )فرانسه  ( ٣١جلد   ‐  "چپ روی، بيماری کودکانه کمونيسم : " لنين  ــ) ٧(

  ۴۴۶ص   ‐ )فرانسه( آثار   ‐  ٢۵جلد   ‐  "دولت و انقلاب : " لنين  ــ) ٨(

 

 


